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  1: نماز الهى وشيطانى، ص

  

  سخن ناشر

  

   باسمه تعالى

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها محفوظ مى آنچه انسان را در مسير پر فراز و نشيب زندگانى از نابسامانى
معارف اسلامى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند ربانى شود، پژوهش پيرامون علوم الهى و  او در امتحانات الهى مى

  .باشد مى

ها در حيات انسانى، ضرورى  يابى به حقيقت معارف الهى و آشنايى با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

از مطالب پربار و عالمان دانشمند  مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف الهى خود، اين بار افزون بر استفاده
هاى معظّم له، از بيان پر حرارت و جذاب  محقّق حضرت استاد حسين انصاريان، با انتشار گلچينى از متن سخنرانى

   نصيب نگذاشته و بدون خارج را بى: هاى استاد نيز تشنگانِ معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنرانى

  2: نماز الهى وشيطانى، ص

و سيراب گشتن از اين چشم : االله تن سخنرانى از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آلساختن م
  .پرفيض باز نموده است

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقدّس سيراب گرديم: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان
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   االله الرحمن الرحيم مبس

القاسم محمد  الحمد الله رب العالمين و الصلوه و السلام على سيّد الانبياء و المرسلين حبيب الهنا و طبيب نفوسنا ابى
  .عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين االله صلى

   نماز، سبب رساندن انسان به رحمت حق

  

ها را در وجود خودش به كمال برساند و حقيقت را  است، در صورتى كه انسان آن حقايقى كه در قرآن كريم بيان شده
   تبديل به حقيقت جامع

  3: نماز الهى وشيطانى، ص

. كند، بدون شك با به كمال رساندن حقايق و جامع نمودن حقيقت، به رحمت وجود مقدّس حضرت حق خواهد رسيد
خود شما هم تصديق خواهيد فرمود كه جز با كمال . گويم را برايتان مى من دو نمونه از اين حقايق بيان شده قرآن كريم

در آغاز سخنم، حقيقتى را . رساندن اين حقايق، يا با جامع نمودن حق، دسترسى به رحمت پروردگار ميسّر نخواهد بود
ه صد و سه آيه، و از نماز در قرآن، در نزديك ب. كنم كه به عنوان حكمى از احكام شرعيه پروردگار مطرح است عرض مى

ابتداى آن تا آخرين جزءاش هم مطرح است و به طور يقين، سبب رساندن انسان به رحمت حق است، امّا شما در قرآن 
كند و به هر نمازى نظر  كنيد كه پروردگار نماز را درخيمه حيات نمازگزار به صورت يك واقعيت بيان نمى مجيد ملاحظه مى

بينيد، حمله  در قرآن مجيد مى. آيد كه عبارت است از پذيرش و قبولى او، كنار هر نمازى نمى  امضاى وجود مباركش. ندارد
   ها معلوم درباره آن» ويل«شدت اين حمله، از كاربرد كلمه . شديدى به نمازگزارنى شده است

  4: نماز الهى وشيطانى، ص

شود كه اين نمازگزار در وجود خود نماز را كامل نكرده  معلوم مى »1« ». فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ «: گويد گردد، وقتى كه قرآن مى مى
اى از نماز ساخته   و در نتيجه، يك حقيقت جامعى را به پيشگاه مقدس حضرت حق ارائه نكرده است، بلكه آمده، پيكره

اى او اين نماز ابزار و كه اصلاً اين پيكره، زيبايى ندارد؛ جان ندارد؛ شكل معنوى ندارد؛ صورت معنوى ندارد؛ در واقع، بر 
البته، اين نماز، راه رسيدن . هاى باطلش برسد اى بوده كه با به كارگيرى آن، به شهواتش، به اهداف پليدش و به نيت وسيله
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سيرت  اين نماز، نمازى است ناقص و داراى عيب؛ نمازى است كه يك صورت دارد، ولى كاملاً بى. به رحمت خدا نيست
ست كه جان در او دميده نشده است؛ علتش هم اين است كه نمازگزارش يا منافق است، يا است؛ يك جسم مرده ا

   عَن صَلاēَِِمْ «مشرك، و يا رياكار، و يا به تعبير قرآن كريم، 

______________________________  
  .4: ماعون. 1) 1(

  

  5: نماز الهى وشيطانى، ص

آنچه او . بتواند با آن نماز كاملى براى خود بسازد، فراهم نكرده است بنابراين، او هنرى را كه. است »1« » سَاهُونَ 
ساخته، يك هيولا است؛ يك چيز زشتى است؛ يك چيز نابابى است كه نظر مقدس پروردگار بزرگ عالم، به اين هيولا و 

، بلكه » وَيْلٌ للِْصَلَوهِ ف ـَ«: گويد شود؛ علتش هم خود نمازگزار است؛ چون نمى به اين موجود بدشكلِ پرعيبِ ناقص جلب نمى
الاحرام، حمد،  تكبيره: اند از ام كه عبارت من موادى را به تو داده: حضرت حق مى گويد »2« » فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ «: گويد مى

سوره، ركوع، سجود، تشهّد و تعداد ركعات، و تو بايد اين عناصر را با معرفت، با نيت خالص، با عشق به بندگى، با 
ق به مولا و با عشق به جلب رضايت او، تبديل به يك صورت و يك سيرت كامل بكنى تا بشود اين عمل را منِ عش

   خداوند به عنوان نماز بپذيرم؛ ولى اگر مكلّف عيب و نقص داشت؛ آلوده

______________________________  
  .5: ماعون. 1) 1(

  .4: ماعون. 1) 2(

  

  6: نماز الهى وشيطانى، ص
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شرك بود؛ آلوده به نفاق بود؛ آلوده به ريا بود؛ در عمل آلوده به اغراض شهوانى و مالى بود، ديگر قلمى ندارد كه به 
سيرت و صورت اين نماز را كامل بكند و قابل عرضه به پيشگاه من كند؛ يعنى يك غير نقاش آمده، نمازى را نقاشى كرده 

  .اخته است؛ ديو كشيده است و اسمش را نماز گذاشتهو به جاى اين كه نقشى زيبا بسازد، يك هيولا س

شبى در عالم رؤيا، : آيد آن را نقل كنم گفت و چقدر هم من بدم مى گفت؛ البته، با گريه هم مى در مشهد يك نفر مى
يلى من را كه خ. اش بود جوانى را ديدم كه نسبتاً و نه به طور كامل، زيبا بود، امّا دو شاخ، مثل دو شاخ گاو، بر روى كله

اين همه زيبايى و طراوات، و اين تناسب اندام، چرا روى كله اين جوان، دو شاخ است؟ آخر، داشتن شاخ، . زده كرد đت
جوان  ! به او گفتم، حيف از آن زيبايى، و اين دو شاخ. دار است متعلّق به انسان نيست، بلكه متعلّق به حيوانات شاخ

من نماز تو هستم و امشب . من نيست، متعلّق به تو است كه بر روى كله من گذاشتىها متعلّق به  واالله اين شاخ: گفت
  در نماز

  7: نماز الهى وشيطانى، ص

كنى خدا من را با اين  فكر مى. بينى ها، اين شاخى است كه با چشمت دارى مى ها را داشتى، و آن عيب مغربت اين عيب
  .دو شاخ چند بخرد؟ معلوم است، هيچى

البته، بدن هم . شود بدن تنهايم كه وارد نماز نمى. شوم خواهم وارد نماز بشوم، با همه وجود دارم در نماز وارد مى منى كه مى
خون هست؛ گوشت هست؛ پوست هست؛ قلب هست؛ نفس هست؛ روح هست و همه هم بايد رو به قبله باشد، نه 

آمدم وارد نماز شدم، اما در . ا و دلم پشت به پروردگاراين كه بدنم رو به قبله باشد، جانم پشت به قبله؛ بدنم رو به خد
شوند، در من دارند موج  درونم، حسد، كبر، غرور، بخل و ريا كه از همه حيوانات بدترند و با آب هيچ دريايى پاك نمى

مال  نفسِ نجس هست؛. در شكل اين نماز، حيوانات مختلفى هست. دهم بعد، من اين نماز را تحويل خدا مى. زنند مى
  .تواند راه به سوى رحمت خدا باشد اين عمل نمى. شود ها به عملم منتقل مى حرامِ خورده شده در خونم هست، و همه اين

  8: نماز الهى وشيطانى، ص

سوادى كه تا حالا قلم نقاشى دست نگرفته،  توانيد قلم را به يك بى گرديد، مى آيا شما كه به دنبال يك نقاشى كامل مى
تان  بينيد، لذت ببريد و خستگى تان بكشد كه وقتى آن را مى اى براى او بخواهيد در يك صفحه پرقيمت، منظره بدهيد و از

دهيم كه در قرآن   پس به خدا حق مى. بيرون رود؟ آيا توقّع داريد كه چنين كسى اين منظره را بكشد؟ خواهيد گفت، نه
فَخَلَفَ «: اى ازگزار حمله بكند، نه به نماز، كه چرا نماز را ضايع كرده، به نم» ويل«كريم، با استخدام شديدترين كلمه، كلمه 
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خود عناصر نماز كه پاك بوده و از پيشگاه مقدّس حق نازل  »1« .» مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَهَ وَ اتَّـبـَعُوا الشَّهَوَاتِ 
باشد؛ ذكر ركوع، من االله است؛ تعداد  است، من االله مى ، من االله است؛ حمد كه اولين سوره قرآن»االله اكبر«شده است؛ 

   هاى مختلف است و قلمش هم من هستم، به دست من اين عناصر را كه به صورت رنگ. ركعات، من االله است

______________________________  
  .5: مريم. 1) 1(

  

  9: نماز الهى وشيطانى، ص

ر را با معرفت، با اخلاص، با عشق با همت، با همديگر، كنار هم بچين تا آن دادند و گفتند بيا وارد كار شو و اين عناص
  .نمازت قابل قبول از كار در بيايد

شود و بعضى نمازها از مقام  روايات عجيبى هم در اين زمينه به دنبال آيات قرآن هست كه بعضى نمازها از مقام اول رد نمى
. گويند، آن را برگردانيد و بر سر صاحبش بزنيد گيرند و مى جلوى برنده را مىدوم، و بعضى نمازها تا مقام چهارم مى رود، 

شوند و به قبولى پروردگار عالم  وار از همه مقامات رد مى بعضى نمازها جهش. شوند بعضى نمازها از مقام پنجم رد نمى
ام  نكن، حالا ببينيد، من به اين بندهگويد، آن روز كه گفتيد، اين موجود را خلق  رسند، و بعد، خداوند به ملائكه مى مى

. هايى هم دارم گويم كه من در كل زمين كه پر از فساد و شهوات است، چنين رفيق كنم و با افتخار به شما مى مباهات مى
   باز هم. حمله به خود نماز نيست

  10: نماز الهى وشيطانى، ص

اى ندارد؛ االله  عناصرش كه حمله. خود نماز كه حمله ندارد. ازگزار است، حمله به نم»1« » فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ «دقت بفرماييد، 
هنرانه وارد نقاشى نماز شده، دارد  خداوند به آنى كه بى. اش و تشهّدش، كه حمله ندارد اكبرش، حمدش، ركوعش، سجده

خوانى؟ چرا نماز را با   با جهل مىزنى؟ چرا نماز را  اى، دارى نقش مى كند كه چرا زمانى كه هنوز نقّاش واقعى نشده حمله مى
اين سخن خداوند كه گوياى تنفّر از نماز خواندن  »2« .» وَ لاَيأَْتوُنَ الصَّلاَهَ إِلاَّ وَ هُمْ كُسَالىَ «خوانى؟  كسالت مى

 آيد، من را عبادت نكنيد و حاليد و خوشتان نمى وقتى سست، كسل و بى: باشد كه درحالت كسالت است، به اين معنا مى
  خواهم در چنين حالتى به نماز من نزديك شويد؛ براى اين كه در اين حالت، آن را من نمى
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______________________________  
  .4: ماعون. 1) 1(

  .خوانند مگر اين كه كسل هستند نماز نمى) منافقان(و : 54: توبه. 1) 2(

  

  11: نماز الهى وشيطانى، ص

  .خواهم در چنين حالتى جلويم بيايد نمىرويد، و اصلاً  كنيد و مى ضايع مى

   مقام نماز جامع، مختص انسان

  

درباره ) ع(مقام نماز، مقام ملكوت است؛ اين مقام، مقام عرش است؛ اين مقام، مقام خيلى عظيمى است كه اميرمؤمنان 
فرمايد،  مى) ع(اميرمؤمنان . ارندملائكه هيچكدام نماز جامع ند. اند فرمايد، چنين نمازى را فقط به انسان اجازه داده آن مى

ها از زمان  عده ديگرى از آن. مانند اى از ملائكه از وقتى آفريده شدند، در حال قيامند و تا ابد هم در حال قيام مى عده
يك عده . آفرينشان در حال ركوعند، و تا ابد هم در حال ركوع خواهند ماند و راه به قيام ندارند؛ چون لياقتش را ندارند

، ولى خداوند اين پيكره  »1« اش را ندارند ها دايم در حال سجودند و راه به ركوع و قيام ندارند؛ چون شايستگى هم از آن
   اش نگهداشت تا انسان را خلق كامل را در خزانه

______________________________  
  .60تمام Ĕج البلاغه، ص . 1) 1(

  

  12: نماز الهى وشيطانى، ص

 »1« » فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ «حالا يك نفر از راه برسد و نماز را ضايع كند، آيا چنين فردى مستحقِ . به او بدهدكند و آن را 
باشد، خدا از »  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «نيست؟ اما اگر اين نماز يك نقاشى كامل، يك نقاشى جامع و يك نقاشى زيباى 

گويد، من به باطن و ظاهر هم   چون باطن اين نماز براى خدا معلوم است؛ خداوند مىكند؛  چنين نمازى تعريف مى
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الَّذِينَ هُمْ فىِ . قَدْأفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «: براى خدا باطن اين نماز زيباست »2« .» إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ «: كارهايتان آگاهم
اين مؤمنان از كار بيهوده : »4« » وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «: گويد له مىبلافاص »3« ». صَلاēَِِمْ خَاشِعُونَ 

  خوانند؛ نمازشان لغو نيست و ها نماز استوار مى خوانند؛ اين مؤمنان نماز حكيمانه مى اين. گردانند روى

______________________________  
  .4: مائده. 2) 1(

  .8: مائده. 1) 2(

  .2و  1: مؤمنون. 2) 3(

  .3: مؤمنون. 3) 4(

  

  13: نماز الهى وشيطانى، ص

آميخته با خشوع است؛ يعنى بدن، جان، دل، گوش، پوست، خون و استخوان، همه در نماز هستند و دارند نقاشى 
ه حرام امكان خشوع حالتى بسيار والا و با ارزش است كه من اگر بخواهم نمازم داراى خشوع باشد، واالله با لقم. كنند مى

خواهم بياورم؟ مگر با بدن نجس، با   چه جورى آن جا نجس بروم و بگويم من خشوع هم مى. تحقّق خشوع وجود ندارد
هاست؛ از  خشوع از زيبايى. شود خشوع آورد؟ چنين چيزى امكان ندارد گوشت نجس، با خون نجس و با معده نجس مى

! دارد) ع(چه تعبير زيبايى اميرمؤمنان . با اين وصف و حال، خشوع آورد شود نمى. هاست؛ از محَُسِّنات وجود است پاكى
ارزد؟ پايه اين نماز چيست؟ با كدام بدن؟ ريشه اين نماز چيست؟ با   ، چقدر مى»1«  گياه روى مذبله: فرمايد حضرت مى

. زل شده، الفاظ استآنى كه از طرف خدا نا. كدام دل؟ حقيقت اين نماز چيست؟ با كدام عقل؟ اصلش كه الفاظ است
  اين الفاظ،

______________________________  
  .98البلاغه، خطبه  Ĕج. 1) 1(
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  14: نماز الهى وشيطانى، ص

ها  همه اين. بايد بيايد با قلم نيت خالص، با روح پاك، با بدن پاك، با جان پاك، با فكر پاك و با قلب پاك نقاشى بشود
بايد با الفاظ نماز در هم و مخلوط بشود تا يك نماز كامل به دست آيد، و الا الفاظ نماز را اگر به طاهر خوشنويس بدهد 

بعد هم او حمد، ذكر . اى، بنويس دهم، خيلى زيباتر از اينى كه تا به حال نوشته و بگويد، آقا صدهزار تومان اضافه مى
بعد ما آن را پيش پروردگار . ركوع و سجده را بر روى يك صفحه گلاسه رنگى بنويسد و دور آن را هم گل و بوته بكشد

بايد عمل نماز را، نه خط نماز را و نه الفاظ آيا اين نماز است؟ نمازگزار . ببريم و بگوييم، ما اين نماز را به درگاهت آورديم
، اين جا ديگر »1« » الَّذِينَ هُمْ فىِ صَلاēَِِمْ خَاشِعُونَ «: ببينيد اين راه رسيدن به رحمت است. نماز را، در پيشگاه الهى ببرد

   گويد و هم گويد، هم نماز را مى قرآن نمازگزار را نمى

______________________________  
  .2: مؤمنون. 2) 1(

  

  15: نماز الهى وشيطانى، ص

آيا چنين حالتى تا . نمازگزار را؛ چرا كه اين نماز با اين نمازگزار در پاكى، در درستى، در حكمت و در استوارى، يكى است
  به حال براى ما پيش آمده؟

كه پروردگار راجع به نماز صبح دارد، در هيچ جاى قرآن، نظرى  ! برادران جوان. تر به نمازتان بپردازيد بيش! برادران جوان
راجع به نمازهاى ظهر، عصر، مغرب و عشاء ندارد؛ يعنى در قرآن، آن پانزده ركعت يك طرف است و اين دو ركعت يك 

پانزده ركعت يك طرف است و اين دو ركعت يك . شود طرف، و شما ببينيد نماز صبح در اين كشور چقدر ضايع مى
ولى راجع به نماز ظهر،  »1« .»وَ قُـرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْركَِانَ مَشْهُوداً «: صبح دارد اين است تعبيرى كه از نماز. طرف

وَ قُـرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ «البته، در اين جا مجال توضيح معناى . گويد نمى» مَشْهُودا«عصر، مغرب و عشاء، 
  طنيست، و فق» مَشْهُودا
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______________________________  
  .78: اسراء. 1) 1(
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 »1« ». قَدْأفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «: گويد اين چه نمازى است كه درباره نمازگزارش مى. گويم، جاده نماز خيلى باريك است مى
شود؛  گويد، اين نماز بعداً رستگار مى آورد؛ نمى ضارع نمىو آن را به صورت م» قديفلح«گويد  گويد، و نمى مى»  قَدْأفَـْلَحَ «

گويد، رستگار شده؛ تمام شده؛ امضا شده و مهر هم زدم كه در قيامت اين نماز پيش انبيا، صِدّيقين، شهدا و  بلكه مى
االله در آينده به آورد، معنايش اين بود كه اين كارها را كرده و ان شاء  اگر با فعل مضارع مى. صالحين باشد؛ تمام شده

كل عمرش فقط يك و دو ركعت : فرمايد مى) ع(چه مقدار از نماز؟ امام صادق . گويد به فلاح رسيده مى. رسد فلاح مى
  .نماز كامل كافى است

  نمازهاى نمونه عصر ما

  

   خواهيم كه شصت امروز ديگر ما روى منبرها نماز آخوند كاشى را از شما نمى! البته، برادران جوان

______________________________  
  .1: مؤمنون. 2) 1(

  

  17: نماز الهى وشيطانى، ص

خواند، در نماز از دنيا  اش و در ايوان مدرسه صدر اصفهان، وقتى نماز مى سال هم در زمستان و هم درتابستان، در حجره
كثرت گريه خيس شده بود، عوض   رفت پيراهنش را كه بر اثر شد، و بعد از تمام شدن نماز، بايد مى جداى جدا مى

در نماز شبش در مدرسه . كرد، هم در نماز ظهرش، هم در نماز عصرش، هم در نماز مغربش و هم در نماز عشايش مى
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، تمام آجرها، »1« » سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَهِ وَ الرُّوحِ «: صدر، بعد از وتر، وقتى به سجده رفت و با آن حالش گفت
، يك نفر اين »...سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ «گفتند،  ها، به دنبال آخوند داشتند مى هاى مدسه، هم آن ها و درخت ا، برگديواره
  .ها را شنيد و غش كرد تسبيح

گوييم تا شما را به آن دعوت كنيم؛ به نمازى كه آن مرحوم در سن نود  ما نماز مرحوم آيت االله العظمى بروجردى را نمى
   او در تمام نمازهاى. خواند عمرش، در جماعت مى تا شب آخر سالگى

______________________________  
  .185، ص 3سيد بن طاووس، اقبال، ج . 1) 1(

  

  18: نماز الهى وشيطانى، ص

و هم ذكر »  سبحان رب العظيم و بحمده«: داد و هم ذكر ركوع را واجب خود در جماعت، ركوع و سجده را طول مى
وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فىِ الدِّينِ مِنْ «: بر اساس اين گفته قرآن. گفت هفت بار مى»  سبحان رب الأعلى و بحمده«: سجده را

وَ مَا جَعَلَ «: گفت كرد و مى او نگاهى مى. گفتند، شما اصلا ديگر قدرت اين كار را نداريد ، به ايشان مى»1« » حَرجٍَ 
ينِ مِنْ حَرجٍَ  اى را  هاى شما، توان چنين ركوع و سجده گفتند، مأموم به ايشان مى. اصلاً در اين مقام نيست»  عَلَيْكُمْ فىِ الدِّ

كنند كه در ميان آنان مسافران شهرستانى، پيرمرد، مريض، مثل  الآن پنج هزار نفر دارند به شما اقتدا مى. ندارند
اقلاً اين ركوع و سجود خود را كم كنيد، . آيند ا مىها، هست؛ تازه افرادى هم از ēران براى حضور در نماز شم سرماخورده

   ولى ايشان تا شب آخر عمرش، در حال و مقامى

______________________________  
  .78: حج. 2) 1(

  

  19: نماز الهى وشيطانى، ص
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گويند، اين دخترى كه با  كنند و مى پدر، مادر، عمو و دايى، جوان را دَور مى. نبود كه بتواند اين پيشنهادها را قبول بكند
. گويد، مرغ يك پا دارد جوان مى. آيد ات هم جور در نمى خورد و با خانواده اى، به درد دنيا و آخرتت نمى او روى هم ريخته

گيرم يا اين كه خودم را  گيرم، و اگر هم او را براى من نگرفتيد، يا من زن نمى اگر اين دختر را براى من گرفتيد، من زن مى
روم، در محضر  گفت، من وقتى ركوع مى او مى. در عالم معنا هم، امثال آقاى بروجردى اين طور شده بودند. شمك مى

آن وقت گاهى كه . توانم گويى، من حضور در چنين محضرى را كم كنم كه من نمى تو مى. كنم روم و كَيف مى محبوبم مى
ان را ديده بودم، البته، خود ايشان را هم ديده بودم و در نماز توانست براى نماز به مسجد اعظم بيايد، من خادم ايش نمى

گفت، اگر وقت ظهر، كارهاى آقاى بروجردى اين قدر شديد و متراكم بود كه ديگر  ام، خادم ايشان مى ايشان هم بوده
   رفت، در حالى كه گرفت، به درون اتاقش مى رسيد به مسجد اعظم برود، وضو را كه مى نمى

  20: شيطانى، صنماز الهى و 

كرد، و نماز  خواستم بروم ناهار حاضر كنم، ايشان درب را از پشت كليد مى من كه مى. كليد آن اتاق هم در جيبش بود
داد و من  شود آن را در پنج دقيقه خواند، بيش از يك ساعت، طول مى ظهر و عصر را كه هشت ركعت است و مى

در ضمن، پيراهنى را هم حاضر كنم تا ايشان بتواند . از دوم آقا را بشنومشدم تا سلام نم پشت درب اتاق ايشان معطل مى
  .كرد وارش در نماز، اين پيراهن را خيس مى از بس كه اشك سيل. پيراهنش را عوض كند

، كرد آيد؟ ايشان آن وقت اين نماز را نقاشى مى بر مى. آيد از دست ما هم بر نمى. گوييم بخوان چنين نمازى را نمى! جوان
ما حالا بياييم يك نمازى نقاشى كنيم كه حداقل شاخ نداشته باشد؛ دم نداشته . كرد عين انبيا و ائمه، آن را نقاشى مى

گويم، با  من اين ماجرايى را كه مى. خواندند بزرگان چنين نمازى مى. اش كج نباشد باشد؛ سم نداشته باشد؛ لب و گونه
ام كه هنوز در لذت  البته، من چند تا نماز ديده. كسى برايم تعريف نكرده است  اين ماجرا را ديگر. چشم خودم ديده بودم

  آن چند تا

  21: نماز الهى وشيطانى، ص

  :گفت نان گندم نخورديم، ولى دست مردم ديديم. ام، ولى آن را ديدم خودم چنين نمازى را نخوانده. نماز هستم

رود؛ يعنى اين نماز  اى از آن نمازى از يك حمال ديدم كه يادم نمى وشهپسند بود، در گ در شهر اسلامشهر كه قبلاً اسمش شاه
داد و با چشمى كه غرق در اشك بود،  به سلام نماز كه رسيد، با آن حالى كه حالا داشت، سلام مى. را كاملاً حس كردم
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، »عليك» « السلام عليك«: گفت اى كه در نماز با دنيا داشت، به خدا قسم معلوم بود داشت مى و با آن قطع رابطه
. بايد پيغمبر را ببينى و به او سلام بگويى! نيست؛ يعنى نمازگزار» عليه«كاف دارد و » عليك«خطاب ظاهر است؛ چون 
بينم، و انگار آن حمال  ، يعنى اى كسى كه حاضر هستى و دارم تو را مى»السلام عليك«. سلام، سلام خطابى است

  .داد ورى سلام مىديد و يك ج داشت پيغمبر را مى

  گفت؛ هم انگار داشت به همه فرشتگان، ارواح صالحين و مؤمنان سلام مى» السلام عليكم«با 

  22: نماز الهى وشيطانى، ص

  .كنم ؛ يعنى اى كسانى كه دارم مشاهده مى»عليكم«. چون خطاب حضورى است

نهاد كرده و درحقيقت، از اجزاى پراكنده عناصر اين يك نمونه از آنچه پروردگار براى رسيدن به رحمت خود در كتابش پيش
باشد؛ او لفظى را در اختيار ما گذاشته، يا حالت و كيفيتى را و به ما گفته، اين را در وجود خودت كامل كن و به  نماز مى

مَا  وَ «: دارم عيب و كامل را از تو گرفتم نگه مى وقتى اين جنس بى. دست من بده و ديگر كارى به آن نداشته نباش
مُوا لأِنَفُسِكُم مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ  هُوَ خَيرْاً وَ «بينى كه  بعد از مرگ كه پيش من آمدى، آن را حاضر مى: »1« » تُـقَدِّ

آن وقت من اين جنس تو را كه گرفتم و بعداً . تر شده است از نظر خير و اجر، براى تو đتر و بزرگ: »2« »أَعْظَمَ أَجْراً 
   كنم؛ چون من به نماز تو نيازى ندارم، بلكه اين صورت đشت و رضايتم، ملكِ خودت مى به

______________________________  
  .20: مزمّل. 1) 1(

  .همان. 2) 2(
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تو . گداى نماز من هستىمن گداى نماز تو نيستم؛ چه بخوانى و چه نخوانى، ولى تو  . تو هستى كه به نماز من نياز دارى
خداى : نه اين كه بنشينى و ياوه بگويى؛ درى ورى بگويى كه. رسى تو بدون نماز به رحمت من نمى. رسى نماز به جايى نمى بى

دانستند  ها نمى فهمى؟ آن پرسم، مگر تو از انبيا đتر مى مى. خوانم قوى، نيازى به نماز بنده دارد، و براى همين، من نماز نمى
  .وند غنى است؟ تو تازه فهميدى؟ ما به همه چيز نيازمنديم و خدا به هيچ چيز نيازمند نيستخدا
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  .تا آخر عمر، حداقل چند نماز كامل بخوانيد

  

ها را با عيب  ما اگر در گذشته اين. ترها هم چنين كنيد عيب به جا بياوريد، و شما بزرگ ها حداقل اين عمل را بى امّا جوان
الموت  نقاشى نموديم، اين چند روزه، يا چند ماهه، يا چند هفته، يا چند سال كه از عمرمان مانده و هنوز ملكبنا كرديم و 

  فرمايد، و اگر اين چهار نيامده است، بياييم چهار تا نماز كاملى نقاشى كنيم كه امام صادق و پيغمبر مى

  24: نماز الهى وشيطانى، ص

گويند، محض بركت اين چهار تا نماز، از عيب كلّ نمازهاى گذشته شما،  كنند و به شما مى مىتا را به جا بياوريد، يقيناً قبول 
  :كنيم ها را هم قبول مى پوشيم و آن چشم مى

   طفيل هستى و عشقند، آدم و پرى

يكى از اين . مكن تا اين جا بيان يك نمونه بود و حالا دو نمونه ديگر هم برايتان ذكر مى »1«  ارادتى بنما تا سعادتى ببرى
الحَْمْدُ «شما در قرآن مجيد كلمه مبارك، نورانى و پرمعناى حمد را از اول قرآن كه سوره حمد است، . ها در قرآن است نمونه
بينيد كه خداوند ما را به صورت مكرّر امر به حمد كرده  بينيد و كراراً هم در قرآن مى ، تا جزء آخر قرآن مجيد، مى» للِهِّ 

حال اين . كند بينيد كه امر به حمد مى ولى در قرآن مجيد زياد مى. اين حالا يك نمونه »2« ».حْ بحَِمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّ «: است
  شود كه حمد يعنى چه؟ حمد؛ پرسش مطرح مى

______________________________  
  .حافظ. 1) 1(

  .3: نصر -98: حجر. 1) 2(
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   ى
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ها و كمالات خدا را اظهار كن و سپاسگزارى كن، ولى اين حمد را كامل  جمال، زيبايى، صفات، آراستگىعنى جلال، 
شود كه حمد كامل چيست؟ من اگر كنار هر نعمتى، يا كنار هر وصف جميلى، يا كنار هر كمالى  اين سؤال مطرح مى. بياور

، كافى است يا نه؟ » الحَْمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «: گويمهاى كمالش، بنشينم و ب از پروردگار، چه كمال خودش و چه جلوه
شناسان، اهل ذكر، ائمه طاهرين، اهل عقل، اهل حكمت، اهل عرفان، حمد كامل را چگونه تصوير  اساتيد فن، قرآن

ه قولى و مرتبه فعلى مرتب«:  شود كه در سه مرتبه اين حمد را بياورى گويند شما حمدت در صورتى كامل مى ها مى كنند؟ آن مى
كه خودش خويش را حمد كرده؛  چنان آن هم اين است كه خدا را آن. امّا مرتبه قولى فقط كار زبان است ».و مرتبه حالى

وَ «: در شب عاشورا) ع(حمد امام حسين : كه ائمه او را ستودند، بستايد، مثل چنان كه انبيا او را ستودند، آن چنان آن
   احمَْدُهُ عَلَى
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كنم، و چه امشب هم كه  من چه در يك باغ پرميوه، كنار چشمه و رود باشم، خدا را حمد مى »1« ».السَّراَءِ وَ الضَّرَّاءِ 
گيرند، عين اين كه  ام را به اسارت مى شوم و زن و بچه عاشورا است و گرفتار سى هزار گرگ هستم و فردا قطعه قطعه مى

كند؟ به خدا  چگونه دارد حمد را نقاشى مى) ع(ببينيد امام حسين . كنم ى هستم، خدا را حمد مىوسط چنان باغ
ها بكنى، چه الحمد للهى؟  گويد كه اگر ما را در باغ ببرى و به ما چلوكباب بدهى، الحمدالله، و امّا اگر گرفتار اين گرگ نمى

من عاشق وجود . من نه كارى به خوشى دارم و نه به ناخوشى »2« ».رَّاءوَ احمَْدُهُ عَلَى السَّراَءِ وَ الضَّ «: گويد بلكه مى
  .مقدس او هستم كه ولى نعمت من است

الحَْمْدُ للِهِ عَلَى  : الحَْمْدُ للِهِ عَلَى كُلِّهَا، يا بگويم: الحَْمْدُ للِهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ، يا بگويم: در حمد قولى، چه بگويم احمَْدُ، يا بگويم
  الحَْمْدُ «: النِّـعْمَهِ يا بگويمكُلِّ 

______________________________  
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. است، او را حمد كنم، و اين طور كه خودش خويش را حمد كرده »1« »للَِّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ إِنَّ رَبَّـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 
  .اين يك مرتبه حمد است، ولى حمد در اين مرتبه، كامل نشده است

حمد فعلى؛ يعنى چه؟ يعنى اين كه چشم، گوش، زبان، دست، شكم، شهوت و پا . مرتبه دوم حمد، مرتبه حمد فعلى است
همه گناهان نگه بدارم و به همه خيرها ها، اين است كه چشم و بقيه اعضا را از  را هم در راه حمد بكشانم، و راه حمد آن

  .اين، حمد فعلى است. بكشانم

الحمدالله، تمام : گويم حالا وقتى مى. اين، حمد حالى است. امّا حمد حالى، اين است كه باطنم را از همه رذايل اخلاقى بتكانم
پروردگار مهربان عالم باطنم هم عملاً در حمد است، و من مستحق رحمت خاصه . اعضايم هم عملاً در حمد است

  كنم، اين جا، سخن درباره نماز الهى و شيطانى را تمام مى. هاى قرآن است اين راهنمايى. شوم مى

______________________________  
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سازى مطالب فراوانى  ات، براى انسانشود و در قرآن و در رواي هر چند اين دفتر با هزار سال سخن گفتن هم تمام نمى
  .است

، نه اين كه گريه ما قيمت )ع(عبداالله  البته، براى شستن گرد و غبارهاى روى دل و باطن، هيچ راهى نيست جز گريه بر ابى
ن در حقيقت، ما با گريه كرد. بوده و براى همين قيمت پيدا كرده است) ع(عبداالله  نه، چون اين اشك وصل به ابى. دارد

پاك كن ! گوييم، آقاجان مى. كنيم گيريم و وارد باطنمان مى را مى) ع(عبداالله  دست ابى. كنيم بر خودمان، اين كار را مى
  .كند ما را و او هم اين كار را مى

 

 


